
خانجــون خدابیامرز می گفت قدیم تــر، نام اولاد 
و ریــش ســفیدها تعییــن مــی کردنــد؛  را گیــس 
پی جو می شــدند از اقربا و ارحــام، نام مادربزرگی 
جهــت صبیه هــا و جــد و پدرجــدی جهــت اولاد 
ذکــور... ننــه بابــا اگر معــارض می شــدند، التفاتی 
نمی شــد. بعضی که میل تنوع داشــتند اسامی به 
الله و خــدا و علی مــازم می کردند جهت برکت و 
عاقبــت بخیری اولاد ذکور، دخت و بانو و خاتون و 
ســادات جهت صبیه ها. عده ای به قلَّت در دختر 
و پســری اولاد قدر و اعتبار دیده فلسفه  توجهشان 
در تســمیه بــروز می کــرد. اگــر متصــل دختــردار 
می شــدند به امید پسر داشــتن صبیه  آخر، دختربس تسمیه می کردند، 
دختر بخت برگشــته عمری به انگ ناخواســتگی سرشکستگی می کشید 
و اگــر من بعد چند دختر، پســردار می شــدند خداداد تســمیه می کردند 
به جهت اظهار شــوق و شــعف. توی این روزگار ملون الاحوال، تســمیه  
اولاد معضــل شــده. ناغافــل وســط خیابــان اســتماع می کنیــم مــادری 
فرزنــدش را خوانــده ،عــوض نــام گل و بلبــل و پروانــه یکســری اصوات 
هولنــاک از منخرینش خارج شــده. مقدمتاً، پدر و مادرهــا ایراد گرفتند، 
این فقرات اســامی منــوی بزرگترها، کهنه و دمده اســت. بزرگترها کوتاه 
آمدند، لکن پدرومادرهای اغرب و اعجب روزگار، تســمیه  اولاد به عصر 
پارینه سنگی تفویض فرمودند. بی جهت نیست کردار اطفال امروزی بر 
ســبیل دایناسورهاست. فهرســت اداره  فخیمه  ثبت احوال، کانهو کتب 
عصر ژوراســیک، خوفناک است، بعضاً آدمیزاد تحیر می کند، اولادشان 
را صدا می کنند یا فحش کشــش می کنند. آدمیزاد جهت حفظ اســامی 
به تعب و مشــقت افتــاده، جهت تلفظش به لکنت و زبان پریشــی، قوه  

ناطقه اش به عیب و ایراد می افتد.
از چشــم و هم  چشمی مردم روزگار، تســمیه اولاد جا نمانده. تاخت 
و مســابقه اســت؛ هرکه زودتر انتخاب کرد به دیگران معارض می شــود 
چرا اسم اولاد ما برداشتی، خیال می کنند سجل، سند منگوله دار اسامی 
است، هرکه برداشت، مابقی باید محروم شوند. همسایه  تازه  ما فاطمه  
خانم دوتا صبیه دارد، شماره گرفتیم زنگ زدیم جهت اظهار خیرمقدم 

و لطــف و محبت، یکی از صبیه ها جــواب داد، فرمودیم با فاطمه خانم 
کار داریم، عرض کرد خودم هستم. جا خوردیم؛ گفتیم شاید اسم صبیه 
عــوض والــده به ما گفته انــد، دیدیم تعلل کرده عــرض کرد چند لحظه 
صبر کنید، گوشی تلیفون به والده تقدیم کرد. ماندیم بپرسیم یا نه، دل 
بــه دریا زده پی جو شــدیم صبیه بــه نام خودتان تســمیه کردید؟ عرض 

کرد بله! خودش فاطمه است، صبیه اش هم فاطمه است.
اصاً ســر گــذر ما، هر نوبــه بلند صدا کنــی: »محمد« نیمــی از اهالی 
گذر برمی گردند. اســم که به قاعده و مناســب و مقبول و مطبوع باشــد، 
هرچه بیشــتر به گوش برســد و به دهان بیاید خوش تر است. فی الحال 
آمدند شــکاف نســل زایــل کنند به جهت تناســب اســامی با رنــگ و رخ 
روزگار، بالــکل تعویــض نســل عــارض شــد. اولاد، ننــه بابایشــان  به نام 
کوچک خطاب می کند، ننه بابا مداقه می کنند احترام اولاد عیب نکند. 
مــا خودمــان از آن پدر و مادرهاییــم که به جهت فزونی و اســتکثار فهم 
و شــعور و درک و کمــالات، احتــرام و ارج و قرب اولاد ســرمان می شــود 
لاکــن آقــای پســر ملتفــت اســت محبــت و صمیمیــت مــادر- فرزندی 
بــا اکــرام و احتــرام توفیــر دارد. خودمان یــک نوبه رفتیــم خدمت ابوی 
بزرگوار، عرض کردیم ریش و قیچی دست شما، آقای پسرمان به هرچه 
صــاح و میلتان هســت تســمیه بفرمایید. همان شــد که دســتور دادند. 
ما پیــش بزرگتر پایمان خواب می رفــت دراز نمی کردیم. احترام بزرگتر 
کوچکتری ســرمان می شــد.  اولاد امروزی در منــزل فرمانروایی می کند، 

نسل فرمانبرداری گذشته.
ما که فرزند حلقه به گوشی بودیم لکن کم نبودند زمان ما بچه هایی 
کــه به ضرب و شــتم حرف گــوش می کردند، همان ها هم ســه وعده به 
انضمــام شــام و ناهــار و ناشــتا کتــک نوش جــان کــرده ســرگرانی کرده 
جفتکشــان را می پراندندهــا، مقاومــت نمی کردنــد. زورشــان می رســید 
بــه کتــک تــن می دادند حرمــت ماقــه و دمپایــی و کمربند پــدر و مادر 
نگه می داشــتند. اولاد امــروزی نمره  تلیفون دارند بهشــان بگویی بالای 
چشمشــان ابروست الساعه شــماره می گیرند گزارش خشــونت والدین 
داده کار پــدر و مــادر بــه عدلیه می کشــانند. الغرض، اگر بــه تریج قبای 
جوجه دایناســورتان برنمی خورد، بی زحمت افســارش قایم تر مضبوط 

بفرمایید، ما زهره بیرون آمدن از منزل نداریم.

ë یاد 
نامــش »اســکندر ابراهیمی زنجانــی« بــود ولــی بــه واســطه اینکــه در آن زمان 
تعصباتی نســبت به موســیقی وجود داشــت، او هم برای اینکه مبادا خدشه ای 
به نام و نشــان پدرش وارد شــود، اســم مســتعار »منصور نریمان« را برای خود 
برگزید. نریمان پدر عودنوازی ایران لقب گرفت و کم به موسیقی ایران خدمت 
نکرد ولی گویا او نیز اواخر عمر از کم لطفی ها گله مند بود؛ می گفت: »تا وقتی که 
سالم هستی همه دورت جمع می شوند، اما همین که بنیه ات ضعیف می شود 

همه کنارت می گذارند، مســئولان هم با من خداحافظی کرده اند.« اواخر آذر ماه امســال »مهارت ســاختن و 
نواختن عود« به طور مشــترک به نام ایران و ســوریه در یونســکو ثبت شــد و به همین دلیل ایســنا در گزارشــی 
ذکرخیری کرده از این نوازنده شهیر ایرانی که تنها عود نمی نواخت و حتی سر و کارش با موسیقی فقط در حد 
عودنوازی نبود؛ اتفاقاً نقاشی و خوشنویسی هم می کرد، پیانو می نواخت و در سازهای دیگر هم تبحر داشت. 
نریمان همان طور که »حسن ناهید« ـ نوازنده نی و از اعضای گروه پایور ـ گفت، حق بزرگی بر گردن موسیقی 
ایران دارد؛ چراکه به گفته ناهید، 50 سال پیش در رادیو نوازندگان عود انگشت شمار بودند اما با فعالیت های 
نریمان و تربیت شاگردانی از سوی او، ساز عود رونق بسیاری یافت. »پدر عود ایران« ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ دار فانی 

را وداع گفت و در قطعه هنرمندان در کنار شاپور قریب آرام گرفت. 

ë علیه شایعه
طــی یکــی دو روز گذشــته، خبرهایــی درباره درگذشــت تــوران مهــرزاد )بازیگر 
قدیمی سینما، تئاتر و رادیو( منتشر شد و شهین نجف زاده از همکاران قدیمی 
ایــن هنرمند )که پس از ســال ها ایفای نقش مادر و دختــری در رادیو در زندگی 
واقعی هم باهم چنین رابطه ای دارند( در گفت وگویی با ایسنا، خبرهای  منتشر 
شــده در مورد مرگ وی را تکذیب کرد و به ایســنا گفت: خانم مهرزاد حال شان 

خوب اســت و در منزل هســتند. نمی دانم این خبرهای نادرســت و بدون منبع چگونه و به چه دلیلی منتشــر 
شده، ولی خدا را شکر اتفاقی برای خانم مهرزاد نیفتاده است.

او اضافه کرد که توران مهرزاد در ســال های گذشــته فعالیت هنری خاصی نداشته بخصوص آنکه با توجه به 
شــرایط ســنی، چندان توانایی جلوی دوربین رفتــن را ندارد ضمن اینکه خود ایــن هنرمند هم تمایلی به کار 
ندارد. نجف زاده همچنین یادآور شد که در سال های گذشته حسن خجسته، از مدیران پیشین رادیو، از طریق 
رادیو حمایت های زیادی از این هنرمند به عمل آورده که همچنان ادامه دارد. گفتنی  اســت توران مهرزاد که 
متولد ۱۳0۹ اســت، در ســال ۱۳۲۳ فعالیت های هنری خود را در تئاتر شــروع کرد و ســپس کارش را با ایفای 

نقش در نمایش های رادیویی ادامه داد. 

ë سینما مستند
مهدی بخشــی مقدم در گفت و گو با ایرنا و در توضیح مضمون قصه مستند 
»خونه مامان شــکوه« که امســال در بخش مســابقه ملی مســتندهای بلند 
شــانزدهمین جشــنواره بین المللی ســینما حقیقت حضــور دارد، می گوید: 
»خونــه مامــان شــکوه، خانــه ای اســت کــه دخترانــی برای تــرک اعتیــاد در 
آنجــا حضور دارنــد یعنی حالت کمپ دارد. این مســتند، قصــه زندگی این 
بچه هاســت که هر کدام به شــکلی به این خانه وارد و از آن خارج می شــوند. 

هرکــدام در ســن پاییــن یعنــی بیــن ۱۸ تــا ۲۵ ســاله هســتند و بــا آرزوهــا و رؤیاهایــی وارد این خانه شــده و با 
داستان های مختلف و امیدهایی از این خانه خارج می شوند.« او در پاسخ به این پرسش که چرا سراغ ساخت 
این فیلم و این سوژه رفته اینطور پاسخ می دهد: »دغدغه مهم من این بود که بسیاری از کسانی که به سمت 
کمپ های ترک اعتیاد می روند، قادر به ترک نیستند و دوباره بازمی گردند. برای من مهم بود بدانم در کمپ 
چه اتفاقاتی برایشــان می افتد تا اینکه با خونه مامان شــکوه آشــنا شدم و توانستم اعتمادشان را جلب کنم تا 
بتوانیم فیلمبرداری کنیم و خیلی راحت با دخترانی که در آنجا هســتند، صحبت کنیم و آنها زندگی هایشــان 

را روایت کنند.«

ë کتاب 
کتــاب »خداحافــظ عمو میر« از مجموعه داســتان هایی از تاریخ علم معاصر و 
برای گروه ســنی بالای ۱۲ ســال )گروه سنی نونگاه( نوشته شده است. این کتاب، 
داســتان یک ایســتگاه فضایی قدیمی است. ایستگاه میر با اینکه تأثیر زیادی در 
پیشــرفت علم و فناوری داشته  اما به دلیل کهنه شدن قطعاتش و هزینه بالای 
نگهــداری از آن، باید تعطیل شــود. این کتاب یکی از مجموعه داســتان هایی از 
تاریــخ معاصــر کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان اســت و بینش علمی 
کــودکان و نوجوانان را رشــد می دهــد و دریچه تازه و شــگفت انگیزی به تخیل و 
کنجــکاوی آنــان باز می کنــد تــا بتوانند بــا خودبــاوری و خاقیــت، نقش آفرین 
فردایی بهتر باشــند. حمید نوایی لواســانی نویسنده کتاب، متولد۱۳۴۲ - تهران 
اســت و تحصیات خود را تا مقطع کاردانی در رشــته امــور فرهنگی ادامه داد و 

به عنوان کارشناس و منتقد ادبیات کودک و نوجوان فعالیت هایی انجام داده است. او از بدو تأسیس انجمن 
نویسندگان کودک و نوجوان عضو این گروه بود. کتاب »خداحافظ عمو میر« با تصویرگری ریحانه آل شیخ در 
۳۱ صفحه و به قیمت ۳۲ هزار تومان با شــمارگان ۲ هزار و ۵00 نســخه در ســال ۱۴0۱ توســط انتشارات کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.
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سخن روز

پاسدار حریم ایران. بی بی مریم بختیاری

جهانبخش سلطانی: این روزها ورود و حضور در عرصه تصویر بسیار سخت شده است. امروز برای کار کردن در سینما باید وارد باند 
شوید. این باندها جمعیتی هستند که در داخل خودشان کارها را انتقال می دهند، آنها هر هفته با هم جلسه دارند و از بین خودشان 
انتخاب می کنند. در ســال هایی که گذشــت، بسیار اذیت شــده ام؛ چون تاکنون عضو هیچ گروه، باند و دسته ای نبوده ام. هنرمندان، 
دیگر نگاه عمیق به رخدادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ندارند و کسانی که اهل دل و معرفت هستند هم حضوری مستمر و 
عینی در تولید کارها ندارند. عمده کارها در سطح و برای سرگرمی ساخته می شود و دیگر هیچ هدفی ندارد. به همین علت است 

به کسانی مثل من که ۵0 سال است در این حرفه هستیم، بسیار سخت پیشنهاد کار می شود
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سووشون / سیمین دانشور

بدن آدمیزاد شکننده است، اما هیچ نیرویی دراین دنیا، به 
قدرت نیروی روحی او نمی رسد، به شرطی که اراده و وقوف 

داشته باشد!

امام حسین علیه السلام:
اگــر همــه گفته هاى عالم، نیکو و درســت بود، ممکن بود که از خودبینی دیوانه شــود؛ بلکه همانا 

عالم، کسی است که گفته هاى درستش فراوان باشد.
محاضرات الُادباء: ج ۱ ص ۵۰

ماجراهای خانم آقای او 

مشقت تسمیه  اولاد

بخشی از صحبت های اين بازيگر پیشکسوت در گفت وگو با ايرنا

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی
در روزهــای گذشــته جشــنواره ســینما حقیقــت برپا بــود و جمــع فیلم های مســتند و 
کارگردان هــای ایــن حــوزه در پردیس ملت جمع. در ســویی دیگــر، در فضای مجازی 
شایعه فوت یک بازیگر کهنه کار مطرح شد که خوشبختانه یکی از دوستان این هنرمند 

آن را تکذیب کرد و خبر از سامتی  او داد. بخشی از این خبرها را مرور می کنیم.

از زمانــی کــه انســان ها زندگــی بــه شــکل نویــن 
یعنی گروهی را تشــکیل دادنــد، روابط مختلفی 
از رفتارها و احساســات را تجربه کرده اند. زندگی 
گروهی به شکل روستایی یا شهری دارای قوانین 
و مقرراتــی اســت کــه آنهــا را اعضــا و افــراد آن 

جامعه وضع می کنند.
خانــواده به عنوان کوچکترین گــروه از جامعه 
انســانی متشــکل از افراد ســببی یا نســبی اســت 
کــه بــا ایجاد محبــت بیــن آنهــا در کنــار یکدیگر 
زندگــی می کنند، همدیگــر را دوســت دارند و به 
خاطــر تعاملــی کــه بین شــان وجــود دارد کمــی 
و کاســتی های زندگــی را با همراهی کــردن همدیگر پوشــش می دهند. 
در بعضــی از خانواده هــا به دلایل مختلف که ناشــی از نداشــتن آگاهی 
خانواده اســت، مهارت های فردی لازم برای مواجه شــدن با مشــکات 
و مســائل زندگــی آمــوزش داده نمی شــود و افــراد مهارت هــای زندگی 
را آمــوزش نمی بینند و در نتیجه به نســل بعــدی نیز منتقل نمی کنند. 
در ایــن دســته از خانواده هــا بندهــا و کشــش های عاطفی هــر روز رو به 
ضعف می رود و در زمانی از هم گسسته می شود. در این زمان است که 
پشــتوانه های خانوادگــی بین افراد از بین مــی رود و آن فردی از اعضای 
خانــواده کــه از بقیــه بیشــتر آســیب پذیر شــده ناچار بــه تــرک خانواده 
می شــود. در این زمان پدیده بی خانمانی بــرای آن فرد اتفاق می افتد. 
البته ناگفته نماند که این موضوع یکی از علت های بی خانمانی اســت. 
در بیــن افــراد بی خانمان افرادی را می بینیم که با وجود داشــتن خانه، 
پــول و حتــی درآمد ناچار به خارج شــدن از خانواده شــده اند که در این 
افراد همان سست شدن پیوندهای خانوادگی اتفاق افتاده است. موارد 
دیگری مانند اعتیاد، ورشکستگی مالی، فقر، بیکاری و غیره از علت های 

دیگر و مهم در بروز این پدیده است.
افــراد بی خانمــان در گوشــه و کنــار خیابان هــا، کوچه هــا و بعضــی 
مکان های عمومی روز و شب خود را می گذرانند که شاید برای خودشان 
تــا قبــل از بی خانمان شــدن قابل تصور هم نبوده اســت. آنهــا وقتی از 
خانــواده جــدا شــده اند از جامعه و قوانین شــهری و معــادلات و روابط 
بین انسان ها نیز جدا می شوند و دور می مانند. آنها نسبت به اتفاقات، 
بیماری های همه گیر، قوانین شهری و قوانین شهروندی آگاهی ندارند. 
چند سالی است که دولت ها نگاهی حمایتی به این افراد پیدا کرده اند و 
جهت سامان دادن به آنها مراکزی را راه اندازی کرده اند که در آن مراکز، 
اولیــن نیازهای آنها مانند جای خواب، اســتحمام و غذای گرم به افراد 
ارائه می شــود. از ســویی خدمات مددکاری و بهداشتی هم به این افراد 

ارائه می شود.
 افــرادی کــه وارد چرخــه بی خانمانــی شــده اند، طــی بررســی ها و 
تحقیقات، افرادی هســتند که در تفکر عموم به مراحل آخر خط روابط 
خانوادگی و زندگی رســیده اند و تصور ما این اســت که آنها شوق و امید 
به زندگی را از دســت داده اند و بازگشت شــان به زندگی معمولی بسیار 
ســخت است یا امکان پذیر نمی باشد اما وقتی وارد مرکز و خوابگاه های 
آنهــا می شــویم بعضاً افــرادی را می بینیــم که با همین شــرایط فعلی 
خود کورسویی از شوق و ذوق زندگی را در شرایط فعلی شان می توانیم 
ببینیم. بعضی از آنها با تمام ســرخوردگی های اجتماعی و خانوادگی، 
انگ ها و تبعیضات در جامعه، همچنان با عزت نفس و اتکا به پذیرش 

موقعیتش یک تنه زندگی حال را زندگی می کنند.

کتاب »کاشــی و کاشــیکاران طهران در عصر قاجار« 
تازه ترین اثر پژوهشــی من است که در عرصه تهران 
پژوهی منتشر شد. این کتاب نتیجه ۱0 سال پژوهش 
کاشــی های  نفیس تریــن  مجموعــه  روی  میدانــی 
باقیمانده در ابنیه تهران از دوره قاجار است. در این 
کتاب، کاشــی به مثابه عنصــری تزئینی در معماری 
ایــران با تکیــه بر تحــولات تصویــری در کاشــی های 
ابنیــه ســلطنتی، مذهبــی و خانه هــای تهــران مورد 
بررســی قــرار گرفتــه اســت. در ایــن اثــر مهم تریــن 
کاشــی های تصویری عصــر ناصری با ارائــه تصاویر 
کمتــر دیده شــده بــا نمونه های عکس هــای متعلق 
به همان دوران تطبیق داده شــده اســت. همچنین پیشــینه ســاخت کاشی 
و خشــت های لعابدار از دیرباز تا ســده سیزدهم هجری، شیوه های ساخت 
و تولید در کاشــی های تهران، سبک نقاشــی و مهم ترین کاشیکاران طهران 
تا انقاب مشــروطه مطالعه شــده اند. در این اثر بیش از ۴00 نمونه از انواع 
کاشی های هفت رنگ و زیرلعابی مختص کاخ ها و بناهای تهران با کیفیت 

عالی منتشر شده است. از جمله بناهایی که کاشی های آنها برای نخستین 
بار در این کتاب منتشــر شــده اند می توان به کاشــی های کاخ سلطنت آباد، 
کاخ گلســتان، عمارت مســعودیه، خانه مقدم، خانه قوام الســلطنه، خانه 

فرمانفرمائیان، مسجد سپهسالار و خانه تیمورتاش اشاره کرد.

در کتاب کاشــی و کاشــی کاران طهران در عصر قاجار، نمونه های ممتازی از 
انواع کاشی ها بر اساس نقوش و مضامین، طبقه بندی و بررسی شده است؛ 
فصــول مختلف کتاب حاضر شــامل: نقــوش گیاهی و حیوانی، نقش شــیر 
و خورشــید، مجالس بزم و ضیافت، گلگشــت و دیدار دلدادگان، شــکارگاه، 
ســوارکاری و چــوگان بــازی، پادشــاهان، شــاهزادگان و صف ســام، رجال، 
نظامیــان و خارجی هــا، اصناف و مشــاغل، مضامیــن عاشــقانه و عارفانه، 
مضامین حماسی و باستانی،  مضامین مسیحی، زنان و فرشتگان، عجایب 
نــگاری، بناها و منظره پــردازی اســت. از ویژگی های بارز کاشــی دوره قاجار 
می توان به راهیابی موضوعات مردمی و تصویر اصناف و مشاغل مختلف 

به کاشی ها اشاره کرد.

از بخش های جذاب این کتاب می توان به نمونه کاشــی های عکسی و کارت 
پستالی اشاره کرد که در دوره ناصری، کاشیکاران تصاویر را مستقیماً از نمونه 
عکس هــای دوره قاجــار اقتباس کرده اند و در اینجا برای نخســتین بار اصل 
عکس ها و کارت پستال ها در کنار کاشی ها برای مقایسه تطبیقی منتشر شده 
اســت.در بخش پایانی کتاب نمونه هایی از ســبک کاشــیکاری ســقاخانه ها، 
دروازه ها و کتیبه های خوشنویسی عصر قاجار ارائه شده است.کتاب کاشی و 
کاشی کاران طهران در عصر قاجار، در قطع رقعی، ۲۷۲ صفحه گاسه تمام 

رنگی، توسط نشر دانیار منتشر و روانه بازار کتاب شده است.

شوق زندگی در بی خانمان ها موج می زند نفیس ترین کاشی های ابنیه عصر قاجار

 عکس 
نوشت

»سلمان فارســی« پروژه الف  ویژه داوود میرباقری که طی 
چنــد ماه اخیر در شــاهرود در حال تصویربــرداری بود این 
روزها در ارمنســتان جلوی دوربین مــی رود و میرباقری به 
همراه عوامل اصلی این سریال، آخرین سکانس های فصل بیزانس را در 
این کشور ضبط می کند. گفتنی  است این سریال داستان سلمان فارسی، 
صحابه ایرانی پیامبر اسلام را به تصویر می کشد و علیرضا شجاع نوری، 
داریــوش فرهنگ، محمدرضا هدایتی، فرهــاد اصلانی، مجید مظفری، 
احتــرام برومنــد، تورج نصــر، محمــد فیلی، جعفــر دهقان، شــکرخدا 

گودرزی و... از بازیگران آن هستند./ ایسنا
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کتابخانه ها و بایگانی دانش

پیشنهاد

کیانوش معتقدی
پژوهشگر هنر

حديث کاظم پور
نــــگاره

خواندن

هومن فرجام
پژوهشگر

 در جهــان معاصــر، کتابخانه ها 
بدونِ شــک نمادی از فرهنگ و 
فضل و کمال هستند و همچنین 
و  یادگیــری  بــرای  مکان هایــی 
مقــام  ایــن  ادیبانــه.  ســرگرمی 
به چندیــن پیش فرض وابســته 
اســت. نخســت آنکه، جــدای از 
پیشــرفتِ کتابخانه هــای دیجیتــال و پایگاه هــای داده، 
کتاب هــای چاپــی و ژورنال ها کماکان بهترین رســانه و 
بایگانی دانش هســتند، حال این دانش در هر رشته ای 
که می خواهد باشــد. دوم آنکه شمار کتاب های موجود 
در بازار از توانایی خواندن و خرید هر فرد بیشــتر است 
و این روند از دوره رنســانس آغاز شــده است. بنابراین 
انتخاب بخشی از این حجم بالای کتاب و اندوختنشان 
در مکان هایــی چون کتابخانه ها کامــاً منطقی به نظر 
می رســد، مکان هایی که منبعی هســتند مشترک برای 
اجتماعــی از کاربران که کم وبیش می توان تعریفشــان 
کــرد. می تــوان از کتابخانه هــای عمومــی کتــاب قرض 
گرفت، بی آنکه آنها را به تملک خویش درآورد. ســوم 
اینکــه کتابخانه هــا آرشــیوی هســتند از کتبــی قدیمی و 
کهن که مفید و ارزشــمند تلقی می شوند، چه به سبب 
ارزش تاریخی شــان و دانشــی کــه به نســل های بعدی 
انتقــال می دهنــد و چــه بــه ســبب معنــا و دلالتشــان. 
بــه ســبب تشــکیات معمارانه شــان،  را،  کتابخانه هــا 
چیدمــانِ داخلــی و دارایی هایشــان، می تــوان تجســم 
مادی شکلی معین از حافظه فرهنگی و انتقال دانش 
در نظر گرفت. کتب کهن لزوماً منســوخ نیســتند، آنان 
قدم هایی هســتند در تبارشناسی خرد و هنوز می توانند 
در فرایند آموزش نقشی فعالانه ایفا کنند. چهارم آنکه 
مجموعــه کتاب هــای کتابخانه هــا بازتاب دهنده ایده و 
تشــکیاتی کلی دربــاره دانش، حافظــه و فرهنگ، چه 
جهانی و چــه دایرةالمعارفی، اســت. این مجموعه ها 
در عیــن حــال ممکن اســت گزیــده ای از یک رشــته یا 
ژانر ادبی مشــخص باشــند. در نهایت، با وجود تفاوت 
در مقیــاس و اهداف، یک کتابخانه ملی، یک کتابخانه 
دانشــگاهی یــا عمومــی و یــک کتابخانــه خصوصی در 
برخــی ویژگی ها با یکدیگــر مشــترک اند؛ مانند اتاق ها 
یــا لااقــل مبلمــان و قفســه هایی کــه کتاب هــا، بنــا بــه 
شــکل های گوناگــونِ نظــم و ترتیــب، در آن نگهــداری 
می شــوند و از ایــن طریــق حفظ می شــوند و در نهایت 
به دســت خواننده خود می رسند. هنگام بررسی تاریخِ 
کتابخانه هــا- چــه در غرب و چــه در دیگــر قلمروهای 
فرهنگی- آشــنایی مــا با این مؤسســات و سازکارشــان 
می توانــد به نابهنجاری تاریخی بینجامد. این امر خود 
می تواند ما را به انگشــت گــذاردن بر وجوه فنی، مانند 
معماری، فهرست نویســی، جمع آوری کتاب، کارکنان 
و خواننــدگان بکشــاند، بی آنکه ویژگی هــای فرهنگی و 
یکتــای هــر کتابخانه را در نظــر بگیریــم و همچنین به 
ماهیت بالقوه متفاوت، هدف و وضعیتشان در جوامع 
گذشــته توجه کنیــم. مــدارک چندپــاره و گاه بی ربطی 
کــه بــرای تحقیــق و بررســی بایــد بــر آن تکیــه کنیــم، 
پاســخ دادن بــه بســیاری پرســش ها درباره تشــکیاتِ 
ایــن  می کنــد.  غیرممکــن  را  باســتان  کتابخانه هــای 
پرسش ها ممکن است به شیوه نظم و ترتیب دادن به 
کتاب ها، میزان دسترســی مخاطب به آنها و همچنین 
حدودی که برای یک کاربر در اســتفاده از کتاب در نظر 
گرفته می شد- مانند قابلیت خواندن یا نسخه برداری 
از کل متــن یــا بحث و بررســی دربــاره آن بــا دیگران- 

بپردازد و برای هر یک جوابی دست وپا کند.
ما به طــور قطع، به عنوان تاریخدان و زبان شــناس، 
بایــد در بابِ ماهیت فیزیکــی و مفهومی کتابخانه های 
یونان و رومِ باســتان تحقیــق و تفحص کنیم. تحقیق و 
بررســی ما نه تنها بر شــواهدی که در طی ســال ها به ما 
رسیده متکی است، بلکه همچنین بر فقدانِ اطاعات 
یــا ســکوتِ منابعمــان دربــاره برخــی جنبه هــای ایــن 
مؤسسات استوار است. ما باید کتابخانه های باستان  را 
در چهارچوب اجتماعی و فرهنگی شان در نظر بگیریم 
و آنــان را مصنوعاتــی تاریخــی بدانیــم کــه متغیرهای 
متعــددی بــر آنان تأثیــر گذارده انــد. تا آنجا کــه منابع 
موجود به ما اجازه می دهد، باید ماهیت، هدف، معنا 
و کاربردهای کتابخانه های باســتان را با قرار دادنشــان 
در کانــون مســائل تاریخــی، معمــاری و ادبی بررســی 
کنیــم. بررســی کتــب به مثابــه کالاهایی مــادی و متنی 
بــرای انتقــال فرهنــگ و فصــل مشــترک فرایندهــای 
تعیین کننــده  بســیار  اینجــا  در  سیاســی  و  اجتماعــی 
اســت. کتابخانه هــا را بایــد در رابطــه با تولیــد ادبیاتی 
در نظــر گرفــت که بیشــتر بر خوانــدن و مطالعه متکی 
بــود تا کام. بــه بیان دیگــر، آنان را بایــد در پس زمینه 
ظهــور خوانندگان درک کرد، حــال این خوانندگان چه 
ادیبــان باشــند، چه دانش آمــوزان و دانشــجویان و چه 

خوانندگان غیرحرفه ای ادبیات.
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